
نمايش

 نوشته ى افسانه شعبان نژاد  
 تصويرگر: سحر عجمي

بازيگرها: گنجشك، عموپنبه زن، خاله نخ ريس، خاله باف بافي.
 گنجشك دور صحنه مى چرخد وجيك جيك مى خواند:

گنجشك:بايد دنبال دانه بگردم. دانه پيدا كنم. بخورم و سيرِ سير بشوم.
 گنجشك، يك دفعه پنبه  دانه اى روى زمين پيدا مى كند.آن را بر مى دارد.

گنجشك: بهَ بهَ !بايد آن را ببرم  پيش عمو پنبه زن .
 گنجشك صحنه را دور مى زند.به طرف پنبه زن مى رود.

گنجشك: عمو پنبه زن.
عمو پنبه زن: بله.

گنجشك:اين پنبه را  بگيروبزن.
عمو پنبه زن، پنبه را مي گيرد. آن را مي زند. آن را به گنجشك مي دهد.
گنجشك:بهَ، چه سفيد و قشنگ شد! حالا بايد بروم پيش خاله نخ ريس.

 گنجشكه دور صحنه مى چرخد.به نخ ريس مى رسد.
گنجشك: خاله نخ ريسى، اين را مي ريسي؟

خاله نخ ريس: بله مي ريسم.
 خاله نخ ريس پنبه را مي گيرد. آن را مي ريسد، نخ مي كند، به گنجشك مي دهد.

گنجشك: بهَ بهَ چه نخي. حالا بايد بروم پيش خاله باف بافي .
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 گنجشك به طرف خاله باف بافى مى رود.
ــال و  ــك: خاله باف باف، با اين نخ صاف، ش گنجش

كلاه، برام بباف.
ــروع به بافتن  ــخ را مى گيرد.ش ــه باف بافى ن  خال
ــر مى كند.يك  ــك راه مى رود و فك مى كند. گنجش

دفعه، به طرف خاله باف بافى بر مى گردد.
گنجشك: نهَ، كُلاه نبَاف.لباسِ نبَاف.يك طناب بباف. 

 خاله باف بافى طناب را مى بافد. آن را به گنجشك مى دهد.
گنجشك: بهَ، چه قشنگ و مُحكم است.

 گنجشك، طناب را به وسط صحنه مى آورد.با شادى دوستانش را صدا مى كند:
گنجشك: آى دوستان خوب! ...

 همه با هم: بعله...
گنجشك: مي آييد با هم بازى كنيم؟

 همه با هم: بعله، مي آييم.
 عمو پنبه زن، خاله نخ ريس، خاله باف بافى و گنجشك.

گنجشك: شال و كُلاه ندارم، لباس ماه ندارم.نه اين دارم، نه آن دارم .امّا دوستاني مهربان دارم.   
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